
   لیلا سادات  

این ها که شاعر می سراید مزامیراست و من 
گویه هایی ست از شاعری که ۷۰واندی را 
فراپشت نهاده و نه از کسی بل از خود شکوه 
می کند. شاعر به جایی رسیده که قله است 
و از آنجا تنها به شــیب و به قفا می نگرد و 
نظاره می کند هول را و کمرکشــی را که 
آمده به گذشــته اش به تساهل و گذشت 
نــگاه می کند آنجا که شــاعر ایســتاده و 
افسوس می خورد. شاملو هم در تب و تابی 
اینگونه بود که می گفت: »رخصت زیستن 
را/ دست بسته، دهان بسته گذشتم/دست 
و دهان بسته گذشــتیم/و منظر جهان را 
تنها/از رخنه تنگ چشــمی/حصار شرارت 
دیدیــم.« علی پــور گویی شــعرش را از 
جایــی از نیمه های راه آغــاز می کند، که 
جایی نیســت، مکانی نیست، و سرپناهی 
نیست، وشــاعر از میانه راه و در راه با دل 
خویش و شــعر خویش ســخن می گوید: 
»این ها همه ان چیزهایی ســت/که جهان 
را تا دیوانگی پیش خواهدبرد.« علی پور از 
پس سالیان که راهی دراز را کوفته اکنون 
خســته اما به خویش می نگرد و از احوال 
خویش می گوید: »هر کجا کســی تنها با 
خــودش حرف بزند/از خجالت آب شــود/

هر کجا کسی نســخه های ناقص پیچیده 
ای پاره کند/همانجا من هستم.« اما شاید 
کســانی به شــاعر  بگویند هر کجا سخن 
از تســاوی نان باشــد، همانجا هم حافظ 
هست، شاملو هســت و علی پور هست.... 
شــاعر ما که عمرش دراز باد به انتهای راه 
شعر نظر می کند. او در خانه شعر ماوا دارد 
بی آن که خود ســرپناهی داشــته باشد. 
افلاطــون که درحق شــاعران بی انصافی 
کــرد و هایدگر اما هولدرلیــن را نقد کرد 
و شــاعران رابه خانه اش برد. هرمز دوباره 
به همان خطوط مرگ باورانه در شــعرش 
نقب می زند و بار دیگر بی وفایی و نامردی 
جهان را گوشزد می کند. او در این شطح 

گونه ها، در هیئتی اپیکوری شــیفته خود 
را می نمایاند: »و این روزها هر کجا مجلس 
ختمــی و یادبودی هســت/ و به طورغیر 
رســمی کســی دارد می میرد از اندوهی 
منم...« اما علی پور در این سطرها و شطح 
های مرگ اندیشــانه و هر چه که شــکل 
مرگ دارد همذات شــده و در همین اوج 
حرمان و رنــج، از امید هم می گوید: »من 
هم که دارم شکل مردن خود را طرح می 
کنم/و تنها تو می توانی/فقط که نگذاری.« 
این کیست که شــاعر را از به شکل مرگ 
درآمدن زنهار می دهد و از مرگ اندیشی 
برحذر می دارد؟ معشــوق همسر، فرزند، 
دوســت یا شعر اوست و کلماتی که نجات 
بخش اند؟ و این خطاب شاعر که می گوید: 
»تنهــا تــو می توانی/ فقط کــه نگذاری« 
در پایــان رمان کافکا در ســاحل، کتابی 
از موراکامــی، می گوید: »تنهــا تو مرا به 
خاطر داشــته باش، آنگاه اگر تمام جهان 
هم فراموشم کنند باکم نیست.« در جایی 
علی پور می سراید: »نمی توانم قبول کنم/

حال راکه می خواهم بگویم/کســی بتواند 
تعریف کند/که تو بفهمی چیست؟« شاعر 
در این ســطور فرزند زمان خویش است. 
او درجهانــی مالامال از نشــانه ها و تهی 
از واقعیــت گرفتار اســت. در هیچ دوره و 
این گونه دستکاری  آدمی،  عواطف  عصری 
نشــده بود. شــاعر به بی عملی انســان 
معاصر اشــاره دارد، اما جــان خویش رابه 
مســلخ می برد تا آزارش به کســی نرسد. 
گونه ای از سرگشــتگی نشانه ای، و عدم 
قدرت کنش انسان، آنجا که کاراکتر شازده 
احتجاب گلشــیری به آن مبتلاست. عین 
القضــاه همدانی گفته بود، حتی که نتوانم 
که ننویســم، و جز گوی بودن، در میدان 
تقدیر، روی نیست. همان میدان تراژیکی 
کــه هرمز به آن اشــاره دارد. علی پور در 
سطوری از این سروده، شکلی از دوگانگی 
نشــانه ای انســان معاصــر را در ظرفی از 
عواطف درون خویش ســرریز می کند اما 
آنگاه که در آرزوی دیدار دوســت سرشار 
می شــود در همان حال به خداحافظی و 
جدایی می اندیشــد؛ به شــکلی که گویی 

کســی دیگر در درون شاعر فریاد می زند. 
در مناســباتی شــهری کــه آدمی هویت 
اصلی خویــش را گم کرده اســت. جلال 
آل احمد در داســتان ســنگی بر گوری، 
همان دوگانگی نشــانه ای را بازگو می کند 
و انســانی که قادر نیست دیگر خودش را 
تشــخیص دهد می گویــد: »در تمام این 
ســال ها آدمی دیگر در من فریاد می زد و 
زندگی می کرد.« در عصری که هویت ها 
تکه پاره شــده شاعر دردمندانه می سراید: 
»برایت پیــش آمده/مدت هــا در آرزوی 
دیدن کسی باشــی/ بعد او را ببینی کنار 
او نشســته ای/اما فکر دقیقه هایی که رخ 
خواهد داد/یعنــی خداحافظی/چه بگویم/ 
اینطورم همین حــالا.« هرمز علی پور پور 
بــه اوج غلیان عاطفی و شــور خلاقانه که 
می رســد، به کلمه پناه مــی جوید. او در 
کار سرودن رنج نامه اش، به میگل اونامونو 
شاعر فیلسوف باسک بی شباهت نیست؛ با 
دردجاودانگی اش، زیرا شــاعر ما به شدت 
زنده است، زیرا به شدت رنج می برد. گویی 
راهبه های دیری مســیحی که در همذات 
پنداری با زخم های مســیح، مدت ها بعد 
به واقع آن زخم ها بر بدن هاشــان آشکار 
می شد. هرمز قداست یک قرص نان سفره 
اولادش را هرگز با بیش از نیم قرن شاعری 

طاق نخواهد زد.
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شاعر هستی تراژیک

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی

حاصل این کتاب توصیف مردی اســت 
که در کم تر از یک نســل انقلاب بزرگی 
در بــازار چیــن و تجــارت الکترونیکی 
دنیا بدون هیچ تجربــه  قبلی از تجارت، 
تکنولوژی و صراحتــاً موفقیت به پا کرد. 
این کتاب برای کســانی است که رؤیا و 
آرزویی دارند، یا کســانی که لازم است 
»هرگز تســلیم نشــو« را دوباره به یاد 

آورند.
 داســتان زندگی بنیان گــذار علی بابا در 
کتــاب »جک مــا به روایــت خودش«، 
معنای این ضرب المثل را بهتر به شــما 
نشان می دهند: »شکست مقدمه  پیروزی 

است.« 
زمانی که جک ما در سال 1999 تصمیم 
گرفــت اولین شــرکت اینترنتی خود را 
در چین راه اندازی کنــد، تعداد کمی از 
چینی ها می دانستند که اینترنت چیست. 
اما او دل بــه دریا زد و اکنون به یکی از 
مردان ثروتمند جهان تبدیل شده است.

دربخشــی از کتاب به قلم نویســندگان 
آن می خوانیم: »جک ما، یا مایون، متولد 
1۰ســپتامبر 1964، یــک کارآفرین و 

نیکوکار چینی است.
 او مؤســس و )تا زمان بازنشستگی اش 
در سپتامبر 2۰19( رئیس اجرایی گروه 
علی بابا، یکی از موفق ترین شــرکت های 

اینترنتی دنیاست.
 ما، با تخمین سرمایه  خالص 3۷میلیارد 
دلاری، یکــی از ثروتمندترین افراد این 
ســیاره است. سفر او به قله، واقعاً از هیچ 

به همه چیز رسیدن است. 
ما، قبل از تأســیس علی بابــا یک معلم 
انگلیســی معمولی در کالج هانگژو بود. 
او در ســفری کــه در ســال 1955 به 
سیاتل واشنگتن داشت توسط دوستی با 

اینترنت آشنا شد.

 با جســتجو کردن کلمات آبجو و چین 
هیچ نتیجه ای پیدا نشد و تصمیم گرفت 
یک شــرکت اینترنتی تأســیس کند و 
شــبکه  گســترده  جهانی را به کشورش 

بیاورد.
 او از کدنویســی و کامپیوتــر هیچ چیز 
نمی دانســت و تعداد محدودی از مردم 
چین می فهمیدند که اینترنت چیســت، 
چه برسد به اینکه پتانسیل آن را در بازار 
بدانند. همین باعث شد که ما خودش را 
»نابینایی سوار بر یک ببر نابینا« بنامد. 

علی رغم تمام این موانــع ما مصمم بود 
تجــارت خود را آغاز کند. او از اقوام پول 
قرض کــرد و دفتری با 1۷شــریک در 
تأســیس  آپارتمان کوچکش در هانگژو 
کــرد. در ابتــدا شــرکت هیچ ســودی 
نمی کــرد. بعد خدماتش را رایگان کرد و 
سریع گسترش پیدا کرد و کم مانده بود 

جمع شود. 
علی بابا بعد از چند شــروع غلط، سکویی 
بــرای تجارت هــای کوچک و متوســط 
چینی ساخت، تا با خریداران بین المللی 
ارتبــاط برقرار کنند و در ســال ســوم 

بالاخره شرکت به سوددهی رسید. 
دید منحصربه فــرد، روحیه  مثبت و عزم 
بی پایان ما کمک کرد علی بابا مقتدرترین 

شرکت تجارت الکترونیکی چین شود. 
یکی از معروف ترین شعارهای ما »هرگز 
تســلیم نشــو«، نگرش ما را در مواجهه 
با طرد شــدن در تمام زندگی اش نشان 
می دهد. او دوبار در امتحانات دانشــگاه 
رد شــد و در آخر جایــی را قبول کرد 
که خودش آن را »بدترین دانشگاه شهر 

من« می نامد. 
بعدهــا دانشــکده  تحصیــلات تکمیلی 
هاروارد 1۰بــار او را رد کرد. وقتی مرغ 
ســوخاری کنتاکی به چین آمد، 24نفر 

درخواســت کار دادند و 23نفر پذیرفته 
شدند.

 جک تنها کسی بود که قبول نشد.
در سال 2۰15 فوربز او را یکی از 22فرد 
قدرتمند سراســر دنیا نامید و در 2۰1۷ 
نــام او را در لیســت بزرگ ترین رهبران 
دنیــا قرار داد. از آنجایــی که علی بابا در 
19سپتامبر 2۰14 به یک شرکت سهامی 
عام تبدیل شد و رکورد 25میلیون دلار 

را برای عرضه  اولیه زد. 
جک  ما و شــرکتش بــه موضوعات داغ 
دنیــای رســانه تبدیل شــدند. او اولین 
کارآفریــن ســرزمین چین اســت، که 
عکسش روی مجله  فوربز چاپ می شود و 
با رهبرانی همچون پرزیدنت باراك  اوباما 

مصاحبه  تلویزیونی داشته است. 
کتــاب »جک ما به روایــت خودش« به 
قلم ســالک لی و باب سانگ و به ترجمه 
مریم دریانی با شمارگان نسخه و به بهای 
4۷هزار و 5۰۰تومان از ســوی انتشارات 

بذر خرد روانه بازار نشر شده است.

کتاب»جکمابهروایتخودش«مطرحمیکند؛

توصیف مردی که در کم تر از یک نسل انقلاب بزرگی در بازار چین به پا کرد

کتاب 

با شاعران امروز

روزیکهرومیانابرقدرتغربشدند

بازشدن فصل جهان دو قدرتی در تاريخ و در آغاز آن؛ ايران و روم
پنجم اکتبر ســال 19۷ پیش از میلاد )به حساب 
Cy�  تقویــم گریگــوري(، ارتــش روم در جنگ

noscephalae ارتش مقدونیه را شکســت داد 
و پس از 14۰ســال ســلطه مقدونیها )جانشینان 
اســکندر( بر یونان، بخشــی از جزایــر مدیترانه 
ـ اژه و ایلــری )منطقــه ای که در قرن بیســتم 
کنفدراســیون یوگســلاوی خوانده می شد( پایان 
یافت. با اضمحلال حکومت جانشینان اسکندر بر 
اروپای جنوبی، رومیان ابرقدرت غرب شدند و این 
مقــام را قرن ها برای خود حفظ کردند و ابَرَقدرت 
دیگر، ایران بود. در طول این مدت، رومیان چشم 
از تصرف شرق برنداشتند که منجر به ده ها جنگ 
با ایران شــد که جز در دو جنگ، پیروزی همواره 
با ایرانیان بود. مورخان این روز )پنجم اکتبر سال 
19۷ پیش از میلاد( را بازشــدن فصلی در تاریخ 
نوشــته اند که هنوز باز اســت و آن پیدایش دو 
ابرقــدرت رقیــب و متعارض اســت. پیش از این 
تاریخ، در جهان تنها یک قدرت وجود داشــت و 
این قدرت دست به دست می گشت؛ گاهی بابلِی 
ها، زمانی آشوری ها، مدتی مصریان، 3قرن و نیم 
ایرانیان و مدتی نسبتا کوتاه هم اسکندریان. پس 
از افتادن امپراتوری ایران در نیمه اول قرن هفتم 
به دســت اعراب مســلمان، دولت اسلامي تا سه 
قرن و اندی قدرت برتــر در جهان و قلمرو آن از 
غرب هندوســتان تا اسپانیا بود و وسعتی بیش از 
امپراتوری ایران یافته بود. تا اینکه ایرانیان با یک 
رشته بپاخیزی های درخشان و بي نظیر دویست 
و اندی ســاله باردیگر وطن خودرا قدرت کردند و 
این بپاخیزی در آغاز کار، فرهنگي )علمی ـ ادبی( 
بود و ســپس مســلحانه. آنگاه طوایف آلتائیک و 
چنگیزیان قدرت شرق شدند. در غرب یک قدرت 
مسیحی )کلیسایی( بوجود آمد و پس از دستیابی 
غرب بر باروت و قطب نما و ساخت توپ و تفنگ 
و نیــز پیدایش امپراتوری عثمانی و نشســتن بر 
جای روم شرقی و بســتن راه زمینی شرق بروی 
غربیان، تلاش غرب متوجه یافتن راه های دریایی 
و ســرزمین های دوردست شــد و طولی نکشید 
که اســپانیا قدرت برتر غرب شــد که این مقام از 
نیمه دوم قرن شــانزدهم و پس از شکست اسپانیا 
در یک نبرد دریایی، به دســت دولت لندن افتاد 
و بــه تدریج اروپا دارای چند قدرت رقیب شــد؛ 
انگلستان، فرانســه، ژرمن ها )اتریش و آلمان( و 
لاتین ها )اســپانیا، پرتغال و بخش هاي مستقل 
ایتالیــا بویژه ونیز( که از قــرن هفدهم )زمان پتر 
بزرگ( روسیه هم بر آنها اضافه شد. قدرت ژرمن 
نظر به گســترش در اروپا داشت و مابقی استعمار 
ســایر قاره ها و ســرزمین ها و این قدرت رقیب 
هــم بودندو براي مثال؛ رقابت و معارضه فرانســه 
با انگلســتان بود که کمک به ایجاد ایالات متحده 
)مهاجر نشــینان ســابق انگلیســی در آمریکاي 
شــمالی( کــرد. تااینکه از درون انقلاب فرانســه 
ژنرالی به نام ناپلئون بناپارت بیرون آمد و تصمیم 
به تامین وحدت اروپا ـ اروپاي تابع فرانسه ـ و آن 
هم از طریق جنگ گرفت که باوجود موفقیت های 
اولیه شکست خورد. از زمان بیسمارك و قیصري 

شدن آلمان ترکیب قدرت در غرب تغییر یافت و 
این بار، قدرت های اروپایي سر یک میز می نشستند 
و ســرزمین هاي دیگران را میان خود قســمت 
می کردند و مناطق نفوذ به وجود  می آوردند و .... 
این رقابت های اســتعماری و اصطکاك منافع بود 
که منجر به جنگ جهانی اول شد و دو امپراتوری 
اتریش و عثماني از میان رفتند و آلمان ســرکوب 
و محدود شد و زیر تحمیلات سنگین قرارگرفت. 
افتادن خاور میانه به دســت انگلستان و فرانسه و 
تبدیل امپراتوری روسیه به یک نظام ایدئولوژیک 
از نتایــج این جنگ بود. دولت لندن در خاورمیانه 
چند کشــور و دولت به وجود آورد و در اتاق های 
دربســته در لندن و بدون در نظر گرفتن واقعیت 
هــای محلی و ترکیب قبایل و جوامع به ترســیم 
نقشــه های جغرافیایی دست زد و مرزهارا تعیین 
کرد و مســائل و بحران های این منطقه و آسیاي 
جنوبــی که در دهــه یکم قرن 21 گســترش و 
انفجارآمیز شــده اند ریشه در همان دستپخت ها 
دارند ازجمله مسائل عراق، افغانستان، سوریه و .... 
از زیر ویرانه های جنگ جهانی دوم که علل وقوع 
آن تحمیلات بر مــردم آلمان و جدا کردن برخي 
بخش های این سرزمین بود دو قدرت پا به عرصه 
وجود گذاردند؛ قدرت واشنگتن و قدرت مسکو و 
بلوك هایی که به گرد خود تشکیل دادند. این دو 
قدرت از همان آغاز کار هم وارد یک جنگ ســرد 
با یکدیگر شدند. سیاســت آمریکا به کانتینمنت 
قدرت مسکو سرانجام به نتیجه رسید و در آخرین 
ماه سال 1991 قدرت مسکو از درون فروپاشید و 
جهان داراي یک قدرت شد که بازگشتی است به 
سال های پیش از پنجم اکتبر 19۷ قبل از میلاد. از 
آغاز قرن 21 قدرت های دیگری بدون سر و صدا، 
تحریک و ادعا ـ دارند طلوع می کنند و .... بنابراین 
در آینــده ایجــاد تغییر و تحول متحمل اســت. 
جهانی بودن »دلار«، بررســی های مداوم و اعلام 
نظر »تینک تانک ها« به دولت و وســعت رسانه 
ها از عوامل قدرت آمریکا هستند به عبارت دیگر؛ 
در آمریکا تصمیم گیری در انحصار فرد نیســت. 
یک مقام پــس از کنار رفتن و یا کنار گذاشــته 
شــدن، علم و تجربه خودرا مدفون نمی کند و آن 
را در انستیتوهای مطالعاتی )تینک تانک ها( بکار 
مي اندازد یا نظر خودرا از طریق نوشــتن مقابله و 
کتاب یا مصاحبه اعلام می دارد که کمکی اســت 
بزرگ. یک مثال از مضار نبود کمک فکری و بودن 
تصمیم گیری در دســت یک یا دو نفر: در مارس 
194۰ که هیتلر و موســولیني در گذرگاه »برنر« 
درآلــپ باهم ملاقات کردند تا با توجه به تحولات 
روز شــاید بر پیمان دو جانیه دو دولت منعقد در 
ماه مــه 1939 معروف به پیمــان پولادین موارد 
تازه اضافه کنند موســولینی با پیشنهاد هیتلر که 
روسیه عضو این پیمان شود مخالفت کرد. اگر این 
مخالفت صورت نگرفته بود اینک جهان چهره ای 
دیگر داشــت، آلمان به روســیه تعرض نمی کرد، 
آمریکا وارد جنگ نمی شــد و انگلســتان از پای 

درمی آمد و ...
منبع:روزنامک

حافظه تاریخی

»تکتیراندازماه«
روزچهارشنبهباماهملاقاتمیکند

فرودگــر قمری »SLIM« ژاپن که در راه رســیدن به 
ماه است، روز چهارشنبه چهارم اکتبر به مقصد می رسد. 
 Moon(»فرودگر قمری ژاپن که بــه »تک تیرانداز ماه
Sniper( معروف شده، در راه رسیدن به مقصد نهایی 
 )JAXA(»خود است. »آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن
روز دوم اکتبر اعلام کرد که فرودگر »فضاپیمای هوشمند 
کاوشــگر برای بررســی ماه«)SLIM( روز شنبه 3۰ 
سپتامبر، موتور خود را برای خروج از مدار زمین روشن 
کرده است. مقامات آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن در 
ایکس )توئیتر سابق( نوشتند که SLIM روز شنبه در 
حالی که حدود 66۰کیلومتر بالای اقیانوس اطلس پرواز 
می کرد، موتور اصلی خود را به مدت 39 ثانیه روشــن 
کرده است. آنها خاطرنشان کردند که اگر همه چیز طبق 
برنامه پیش برود، فرودگر اولین رویارویی با ماه را در روز 
 SLIM چهارشنبه چهارم اکتبر خواهد داشت. فرودگر
روز ششم سپتامبر همراه با یک تلسکوپ پرتو ایکس قوی 
به نام »XRISM« به مدار زمین پرتاب شــد. اعضای 
گروه SLIM چند هفته بعد را صرف بررسی فضاپیمای 
خود کردند و مطمئن شدند که سیستم های گوناگون آن 
پیش از ســفر به ماه به درستی کار می کنند. این کار به 
خوبی پیش رفت. بنابراین گروه، SLIM را با ســوخت 
 XRISM موتور روز شنبه به مسیر فرستادند. تلسکوپ
برای مــدت طولانی در مدار زمیــن خواهد ماند. گروه 
ماموریت SLIM امروز در ایکس نوشتند: پس از انجام 
دادن مانورهای اصلاحی لازم، قصد داریم اولین دیدار با 
ماه را در بعدازظهر روز چهارم اکتبر برگزار کنیم. تلاش 
SLIM هنوز فاصله زیادی با لمس کردن ســطح ماه 
دارد. رویارویی روز چهارشنبه، بیشتر مانند سر زدن به 
ماه خواهد بود و یک گام دیگر در سفر طولانی کاوشگر به 
ماه محسوب می شود. مقامات آژانس اکتشافات هوافضای 
ژاپن گفته اند که SLIM احتمالا ســه تا چهار ماه پس 
از پرتاب شــدن، به مدار ماه می رسد و تلاش برای فرود 
یک یــا دو ماه پس از آن خواهد بــود. موفقیت در این 
تلاش، آینده تاریخ ساز را رقم خواهد زد. تا به امروز، تنها 
اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا، چین و هند به فرود نرم 
روی ماه دست یافته اند. فرود SLIM از یک جنبه دیگر 
نیز نقطه عطــف خواهد بود. هدف این ماموریت، لمس 
کردن نقطــه ای در فاصله 1۰۰متــری دهانه کوچک 
»شیولی«)Shioli( است که در سمت نزدیک ماه قرار 
دارد و انتخاب لقب »تک تیرانداز ماه« برای این کاوشگر 
را توضیح می دهد. مقامات آژانس اکتشــافات هوافضای 
ژاپن گفتند توانایی انجام دادن چنین فرودهای دقیقی 
می تواند به ماموریت های آینده امکان دهد تا به مکان های 
چالش برانگیز اما علمی جذاب در ماه و سایر جهان های 

فراتر از زمین دسترسی داشته باشند.

فناوری

با همین واژه های معمولی

پای سرو بوستانی در گل است
سرو ما را پای معنی در دل است

هر که چشمش بر چنان روی اوفتاد
طالعش میمون و فالش مقبل است

نیکخواهانم نصیحت می کنند
خشت بر دریا زدن بی حاصل است

ای برادر ما به گرداب اندریم
وان که شنعت می زند بر ساحل است

شوق را بر صبر قوت غالب است
عقل را با عشق دعوی باطل است

جزئیات سعدی

  قشــنگ ترین خاطره خواســتگاری ای که دارم مال 
داداشمه، مامانم هول شد اومد بگه »مادر رو ببین دختر 
رو بگیر« برعکس گفت »دختر رو ببین مادر رو بگیر« که 
پدرزنِ داداشم گفت نظر لطفتونه ولی ایشون همسر بنده 

هستن، نمیشه. )میاستنی(
  ســریال »همســران« تو صراف های ســعادت آباد 
فیلمبرداری می شد. خونه ی دوست صمیمی مامانم هم 
تو همون کوچه بود. یه روز که رفته بودیم خونه شــون، 
داشتن ضبط می کردن. من شش، هفت سالم بود. رفتم 
جلو بــا پررویی به مرحوم کاویانی گفتم میشــه یه بار 
اونجوری بگید مهین؟ خندید گفت چرا نمیشه؟بعد رو به 
خانم مهین ترابی کرد با همون لحن معروف گفت مهین. 
خانم مهین ترابی هم جواب داد کماااال. منم دلم غنج زد. 
خیلی ناراحت شدم از فوت آقای کاویانی، یه بخش جذابی 

از کودکی ما بود. روحش شاد. )لکچریاسوس(
  همسایه گفت چراغ اتاقو زیاد روشن نذارید، میوفته 
تو اتاق خواب پسرم، نمیتونه بخوابه. )پسر همسن و سال 
خودمه، کودك نیست.( می خوام پنجره رو باز کنم الان 
بهش بگم دو ساعته چراغ خاموشه، چرا نمیخوابی پس 

مرغ؟ )ةیچرالملوك(
 همکارم با پیمانکار دعواش شده، دو روزه زنگ میزنه 
بهش جواب نمیده. اس ام اس فرستادیم که آقای فلانی 
چرا جواب نمیدی گفت من وقتی ناراحت میشم فاصله 

می گیرم =(((( مررررد به خودت بیا :((()دریما(
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در رکن مستقلی از خودم
شانه به شانه راه افتاده ام 

به هر بیگی که می رسم بنگم
ارتعاش موج آخر
موجی جا مانده  

در هلال موهای زنی دور
که می نوشد هلاهل را

مردی حلولش
 تیر می کشد 

و می ترکد در کش مویی تنگ 
تا از راه برگردد تیر بی ادعا

و بگوید؛
صبحت به خیر تابستان

من جان سخت تر از دیروز
می رقصم بر شانه هایت 

بر سه جلد خاکستری ات
بر شرمگاهت

می لرزد رکن مستقلم 
 برمی گردد 

می خندد رکن مستقلم و در آنی فرو می ریزد 

در تن هایی یخ زده 
رسیده ام به تنهایی 

هر تابستانش زمستانی در من بود
با کولاك مندرج بر پیشانی 

کو 
کا
کو

لایمان می لرزد 
و کوله هایی از خودمان این بار

تیر می کشد در جایی از تیره مان
ما قبیله تاریک یک نسلیم

فصل هامان تیر می کشد در سرما
این شعر صدای خرناس تنهایی ست

در پیوست سجلد توضیحات
مردی اگر می خندد

زنی رسیده به خودکشی را
بر قله نشانده است

و می گوید سرود آزادی بخوان
ما تمام فصل هامان تابستانی است
که سر به زمستان سپرده است....

سازمان آگهی ها

09126870191
02166981271

روزنامه


